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را همراه خود بردم ملاقات حضرت امام و ايشان دستی بر 
سرش کشيد و اذان برايش گفتند. 

بين صحبت هايتان از شــهيد مفتح، و 
شهيد بهشتی و شــهيد مطهری نام برديد با اين 

شهدا ارتباط داشتيد؟
همانطور که گفتم من ســال ٥٤ بعد از پايان تحصيلاتم 
به کرمان برگشــتم. اما اين بزرگان را به طــور اتفاقی در 
جلساتشان که بعدها فهميدم جلسات شورای فرهنگی بود 
ملاقات می کردم. آن زمــان اوايل انقلاب با درس هايی که 
حضرت امام به ما داده بودند ما خيلی دنبال ساده زيستی 
بوديم يک بار با شهيد باهنر صحبت می کردم گفتم کدام 
يک از شما زندگی طلبگی داريد. يادم هست شهيد باهنر 
گفت: ببين محمد رضا اگه طلبگی می خواهی بچســب 
به آقا ســيد علی ( رهبر معظم انقلاب  ) و ايشان را الگوی 

خودت قرار بده ايشان زندگی ساده ای داشتند.

شدگان بودم. آن زمان دفتر شهربانی و ساواک مشترک 
و روبروی محل فعلی وزارت خارجه بــود و حالا به موزه 
انقلاب تبديل شده اســت. ما را به آنجا بردند و شکنجه 
کردند و اين شروع مبارزات علنی من بود، فعاليت سياسی 
من از همان روز شروع شــد. وقتی زير شکنجه گفتم من 
اسمی از کسانی که با من در تظاهرات بودند را نمی دانم، 
آلبومــی آوردند حدود ٥ هزار عکس دانشــجويان علم و 
صنعت در آن بود و ازمن خواســتند از روی عکس ها آنها 
را را شناسايی کنم که با وجود شکنجه نام کسی را نبردم.

در طول مبارزه بارها دستگير و زندانی شدم. وقتی زندان 
بودم بايد کلی التماس می کرديم تــا در را بازکنند و وضو 
بگيريم و نماز بخوانيم سلول ما آنقدر تاريک بود که يک 
بار بعد از خواندن نماز صبح تازه فهميدم اذان نگفته بود. 
يادم هست بعد از آزادی رفتيم روستايی که شهيد باهنر 
هم آنجا بود برای ديدن ايشــان، ٤ ماهی که زندان بودم 
آبی نبود که حمام کنيم در رودخانه خودم را می شستم و 

پوست بدنم موقع شستشو از بدنم جدا می شد. 
صحبت از شهيد باهنر کرديد، ايشان در 

آن روزها چه می کردند؟
شهيد باهنر از همان سال ٤٢ و فاجعه مدرسه فيضيه قم 
همراه حضرت امام خامنه ای و آيت االله هاشمی از ياران 
نزديک حضرت امام (ره) بودنــد که پيام انقلاب را همان 
روزها درک کردند يعنی وقتی حضرت امام ( ره) را از قم 
دستگير کردند و به تهران آوردند که بعد به تبعيد ايشان 
منجر شد و ماجرای اين جمله مشهور همان روزها اتفاق 
افتاد که يکی از ماموران ساواک از حضرت امام پرسيده 
بود شما که می خواهی قيام کنی سربازانت کجا هستند 
و حضرت امام پاســخ داده بود ســربازان من در گهواره 
هستند. شهيد باهنر، شــهيد مطهری و شهيد بهشتی 
ياران نزديک امام بودند و بينشان تقسيم کار شد. حضرت 
آقا خامنه ای و مرحوم آقای هاشــمی رفسنجانی اين دو 
نفر مامور بودند به افشاگری و سخنرانی های تند و تيز که 
خب زندان و تبعيد هم داشتند. اما شهيد باهنر و شهيد 
بهشتی و شهيد مفتح کارمند آموزش و پرورش بودند و 
کتاب های دينی را تاليف می کردنــد. نيروهای انقلابی 
معتقدند کتــاب های دينی در پــرورش روحيه انقلابی 
بچه ها خيلی تاثير گذاشت. شــهيد باهنر زندان متعدد 
رفت اما زندان های کوتاه مــدت مثلا يک هفته يا چهل 
روز بود. انقلاب ما از سال ٥٦ عموميت پيدا کرد اما قبل از 
آن فقط تعدادی در دانشگاه و تعدادی در مساجد فعاليت 
مبارزاتی داشتند. مبارزان آن زمان می دانستند سرانجام 
کارشان يا زندان و شکنجه است ويا فرار از دست ساواک. 

شــما در طول مبارزات قبل از پيروزی 
انقلاب با حضرت امام(ره) هم ملاقاتی داشتيد؟

من بعد از اتمام دانشــگاه برگشــتم کرمــان و تدريس 
می کردم وضع مالی چندان خوبی نداشــتم يادم هست 
هر پنج شــنبه با اتوبوس تهران می آمدم و با راهنمايی 
شهيد باهنر در محافل انقلابی شرکت می کردم و بعد از 
ظهر جمعه موقع برگشت به کرمان اعلاميه ها و نوارهای 
حضرت امام را با خودم می بردم و هيچ ملاقات مستقيمی 
با حضرت امام(ره) نداشتم و اولين ملاقات حضوری من 
بعد از شهادت برادرم اتفاق افتاد و فرزندم که سه ماهه بود 

 شهید باهنر، شهید مطهری 
و شهید بهشتی یاران نزدیک 
امام بودند و بینشان تقسیم 
کار شد. حضرت آقا خامنه ای 

و مرحوم آقای هاشمی به 
افشاگری و سخنرانی های 

تند و تیز مامور بودند، شهید 
باهنر و شهید بهشتی و 

شهید مفتح کارمند آموزش 
و پرورش بودند و کتاب های 

دینی را تالیف می کردند

مجموعــه افتخاراتی که در کشــور بــه وجود 
آمــده، عملکــرد دســتگاه هایــی همچــون 
سازمان تبلیغات اسلامی است مثلا برخی 
می آیند و می گوینــد دولت فــلان دوره هیچ 
کاری برای ما نکرده یــا فلان نهاد هیچ کاری 
نکرده، در حالی کــه همه این افتخــارات در 
طــول مجلس هــای گذشــته و نهادهایی که 
بودنــد و کار کردنــد به دســت آمده اســت، 
در انجــام خدمت هــا بوده کــه ایــن کارنامه 
خــوب بــه دســت آمــده اســت. از آن طــرف 
اشــکالاتی هــم  بــوده که امــروز بزرگ شــده 
و مــردم با آن دســت به گریبان هســتند. ما 
باید یک مقدار ســاختارها را اصــلاح کنیم و 
نقــاط ضعــف را کاهــش دهیــم. در رابطه با 
ســازمان تبلیغــات هم بایــد بگویــم کارهای 
فرهنگــی و مذهبــی و خدمــات بســیاری 
کرده است اما برای مسائل فرهنگی کشور 
یــک قــرارگاه نداریــم یعنــی ده هــا موسســه 
مــوازی داریــم کــه کار فرهنگــی می کننــد. 
پیشنهاد من این اســت که مثلا یک قرارگاه 
فرهنگی در کشــور متشــکل از ســه قوه و با  
نظارت نهاد رهبری تشــکیل شــود و در این 
قــرارگاه فرهنگــی با تبلیغــات ، مهندســی و 
مدیریــت روبــرو شــویم و بایــد هزینه هــای 
مــوازی را کاهش دهیــم. ســازمان تبلیغات 
کارهــای بســیار زیــادی انجــام داده اســت 
امــا اگــر بخواهیــم در ســاختارهای فرهنگی 
کشــور بازنگری کنیم اشــکالاتی هــم وجود 
دارد. یکــی از ایــن اشــکالات این اســت که 
نهادهای فرهنگی در کشــور ما تعدادشــان 
زیــاد اســت و آن طــور کــه بایــد هماهنــگ 
نیســتند. ایــن وحــدت فعالیــت را بــه نظــر 
مــن بعــد از ٤٠ ســال بایــد درســت کنیــم و 
تبدیل به یک قــرارگاه فرهنگی شــود و همه 
نهادهــای فرهنگــی زیر نظــر آن قــرارگاه کار 

کنند.
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